از لحظه‌های ناب زندگی
ندا عابد
شنبه، يكشنبه، دوشنبه ظاهراً روزهاي تقويم را نام‌هايي كه ما بر آن‌ها را گذاشته‌ايم مشخص مي‌كنند، اما مفهوم اين روزها در زنده گي هر كس و به اعتبار آن چه در آن‌ها گذشته است و پستی و بلندی زنده‌گي‌اش را ساخته شكل مي‌گيرد. روز تولد نخستين فرزند براي هر مادري فراموش ناشدني است يا روز ازدواج و روزهايي ديگر از اين دست اما جماعت كمي هستند روي اين كره‌ي خاكي كه دلشان خوش است به دل خوشي‌هاي ديگر. به نوشتن، به اين كه ديگر گونه ببينند و سهمي و نقشي داشته باشند حتي به اندازه‌ي خط كشيدني بر يك ديوار در مسيري كه به نام زنده گي طي مي‌شود و اين شيرين است، اين دل خوشي است و شايد نوعي جنون كه براي كسي كه حسش نكرده احتمالا مضحك و حتي ترحم برانگيز به نظر مي‌رسد، سال‌ها از روز  نهم دي 1377 گذشته است. سیزده سال از روزي كه اولين شماره‌ي آزما منتشر شد و اين روز را در تقويم زنده‌گي من و شايد آن‌ها كه در تحقق اين آرزو همراهم بودند به يك روز ديگر، «يك روز به يادماندني» تبديل كرد. روزي كه براي نخستين بار طعم داشتن حس شيرين تولد آزما را چشيديم بسيار شيرين‌تر از لذتي كه از چاپ اولين نوشته‌ها در نشريات ديگري كه صاحبش نبودم حس كرده بودم. نمي‌دانم مخاطب اين يادداشت چه كساني مي‌توانند باشند، اما يقينا همكاراني كه چنين لحظه‌اي را تجربه كرده‌اند مي‌دانند و احساس مي‌كنند كه چه مي‌گويم و شايد ديگراني هم كه آن را مي‌خوانند لبخندي بزنند به مصداق‌ اين كه، اي بابا فكر نان كن كه خربزه آب است و .. از اين دست مثال‌های دیگر كه كم نبوده‌اند دفعاتي كه به زبان‌هاي مختلف و از دهان آدم‌هاي گوناگون شنيده‌ام و هميشه هم مثل كودكي كه عروسك كوچكش را در گوشه‌اي از اطاق آرام آرام مي‌خواباند و عاشقانه برايش لالايي مي‌خواند و شادترين لحظه‌هاي زنده‌گي‌اش را تجربه مي‌كند فقط لبخند زدم و گذشتم و بهانه ی شادماني لحظه‌های خود، حتي، لحظه‌هاي خيلي سخت را ساختم، هر چند كه در اين سال‌ها هيچ وقت تنها نبودم و همكار صميمي‌ام هم او كه در تمام اين سال‌ها نه تنها سردبير مجله كه به واقع ياور من بود در كنارم حضور داشت و همه‌ي روزهاي سخت مشكلات مالي، دويدن به دنبال كاغذ، رفتن به دادگاه مطبوعات و ... را با هم تجربه كرديم تجربه‌هايي تلخ و گاه شيرين كه براي اكثريت اهل اين حرفه تجربه‌اي مشترك است و براي آن‌ها كه خارج از اين گودند شايد بهانه‌اي براي اين كه بپرسند اين كار است يا بيماري و خود آزاري؟
اما نه، هيچ كدام از اين‌ها نيست حسي است عاشقانه و لذت بخش كه فقط بايد تجربه‌اش كني. يادم مي‌آيد در آخرين شب نمايشگاه پيش از بازگشايي شبي كه هنوز مشغول تزیين غرفه‌ها بوديم ساعت 10 بود كه خانم همكار ديگري را كه ديوار به ديوار غرفه‌ي آزما غرفه‌اش را به تنهايي تزيين مي‌كرد به چاي دعوت كردم و رفع خسته گي حاصل از تزیین یک نفری غرفه اش. فرصتي كوتاه بود و دو نفري گپ كوتاهي زديم خسته‌گي از چشم‌هايش مي‌باريد اما با لبخندي عاشقانه مي‌گفت: ببين مجله رو صحافي كردم و... و از روزي گفت كه براي اولين بار مجله‌اش را از چاپخانه تحويل گرفته بود و مي‌گفت كه بهترين روز زنده‌گي‌اش بوده، راست مي‌گفت مثل 9 دي 77 كه اولين شماره آزما را از «ايرانچاپ» تحويل گرفتم. در طي همه‌ي اين سال‌ها به قول دكتر جواد مجابي، آزما به لطف و تدبير سردبيرش شايد همواره يك مجله‌ي خاكستري بوده اما هميشه با آبرو. چرا كه هرگز نخواستيم و نمي‌خواهيم كه در هيات رنگين‌ نامه‌ها ظاهر شويم يا در قباي نشرياتي هياهوگري كه هدف بزرگشان ناموري است، نه! ما اصلا با چنين هدفي نيامديم و از همان آغاز نه به نام فكر كرديم و نه به نان، تنها انديشه‌مان خدمت به هنر و فرهنگ اين سرزمين بود. اگر خدمتي باشد. اما هرگز نخواستيم جنجال بسازيم از آن دست كه خيلي ها مي‌سازند حتي در قالب چاپ نقدي پرخاش گر و موج ساز، سعي‌مان هميشه اين بوده كه شأن فرهنگ ايران و ايراني را حفظ كنيم و شايد همين حركت خاكستري آزما براي آنان كه همه‌ي زنده‌گي‌شان در سود و زيان معني مي‌شود و رنگ پول رنگ زنده گي‌شان است و گاه سياه سياهند و گاه سفيد، سفيد اين توهم را پيش آورد كه هراز گاهي در ايام نزديك به انتخابات و ... زنگي بزنند و بخواهند به اصطلاح «اسپانسر» مجله بشوند و به زبان خودماني‌تر مجله را اجاره كنند!! و بي‌توجه به همه‌ي رنجي كه براي انتشار و مانايي آن تحمل شده تبديلش كنند به بستر جدل‌ها و جنجال‌سازي‌هاي به ظاهر فرهنگي اما در باطن به سوداي آب به آسياب اين جناح ريختن و دم به كوره آن جناح دويدن و ثمره‌ي كوشش ديگران را به نابودي بكشند و بعد از مدتي به سراغ نشريه‌اي ديگر بروند و روز از نو و روزي از نو!!! خيلي دلم مي‌خواست حس نفرت و عصبانيتي را كه نسبت به اين آدم‌ها و از اين همه خودخواهي پيدا مي‌كنم بنويسم اما ترجيح دادم در بهترين روز زنده‌گي‌ام از خوشي‌ها و شيريني‌ها بگويم، از روزي كه براي اولين بار در جريان يك تحقيق كتابخانه‌اي آزما را در فهرست نشريات آن كتابخانه‌ي معتبر ديدم و آن جا بود كه شايد كمي جدي‌تر از قبل به نقشي كه تلاش من و همكارانم بر صفحه‌ي فرهنگ و ادب ايران زمين باقي مي‌گذارد توجه كردم و وسواسم و تحمل‌ام براي گذر از سختي‌ها بيشتر شد. سختي‌هايي كه گاه اشكم را در خلوت سرازير مي‌كند، توهين طلبكاران، بدقلقي خودخواهانه مديران چاپخانه‌ها و كج خندي‌هاي ارباب زر و زور و مردمان اسكناس نشان. اين اشك‌ها با اشك شوق انتشار هر شماره‌ي نشريه‌ شسته مي‌شود اما شايد باورش سخت باشد كه هنوز بعد از 13 سال با دلشوره‌اي شيرين منتظر رسيدن مجله از چاپخانه هستم و بغضي آشنا راه گلويم را مي‌بندد.
نمي‌دانم چرا اين مطلب شبيه يك نامه‌ي شخصي شد اما چه كسي از همراهان آزما طي اين سال‌ها نزديك‌تر و محرم‌تر براي دانستن اين حرف‌ها كه نمي‌دانم درد دل است يا مرور يك تاريخ 13 ساله و يا ... اما آن چه مي‌دانم كوشش هميشه‌گي همه‌ي آزماييان براي حرمت گذاشتن بر هنر و ادبيات وفرهنگ ايران است و بس كه اگر ارزشي باشد، ما را بس.
